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Abstract
Scholars of the Qur’anic sciences disagree on the number and centrality of 

the inimitability (i‘jāz) of the Qur’an. To resolve this disagreement, the present 
article refers to the Qur’an using a descriptive-analytical method and attempts 
to present a rational criterion for inimitability. An examination of the verses of 
the Qur’an shows that the Qur’an emphasizes illiteracy (being ummī) to prove 
its inimitability. By regarding illiteracy as the pivot – on which the verses of the 
Qur’an emphasize – rationally there remains no doubt that the Qur’an was sent 
by God and that man is incapable of bringing forth anything like it. Similarly, 
bringing forth anything like the Qur’an in terms of eloquence and rhetoric, 
the melodiousness of the Qur’an, its lofty doctrines, the lack of discrepancy, 
the news of the unseen, and even from the ṣarfa (transforming, turning away) 
point of view, is not rationally possible. In other words, assuming doubt about 
the possibility of bringing something similar to the Qur’an by a non-illiterate, 
there is no doubt that an illiterate person alone, without connecting to the 
source of revelation, is incapable of bringing such a scripture as the Qur’an.
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چکیده

دانشمندان علوم قرآن دربارهٔٔ وجوه اعجاز قرآن از نظر تعداد و محوری بودن،اختلاف نظر دارند. این 

نوشتار برای حل این اختلاف با روش توصیفی – تحلیلی به آیات قرآن مراجعه می کند تا معیاری عقلانی 

برای اعجاز ارائه دهد. با بررسی آیات قرآن روشن می شود، قرآن برای اثبات اعجاز خود بر امّّی بودن 

کید دارند، از نظر عقلی هیچ  کید دارد. با محور قراردادن امّّی بودن که آیات قرآن بر آن تأ پیامبر تأ

شکی باقی نمی ماند که قرآن از سوی خداست و بشر از آوردن مانند آن عاجز است. بنابراین آوردن مثل 

قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، آهنگین بودن قرآن، معارف بلند قرآن، عدم اختلاف، اخبار غیبی و 

حتی از جهت دیدگاه صرفه، امکان عقلی ندارد. به بیان دیگر، با فرض تشکیک در امکان آوردن مثل 

قرآن از سوی غیر امّّی، تردیدی وجود ندارد که امّّی به تنهایی بدون اتصال به منبع وحی از آوردن مانند 

چنین کتابی عاجز است.

واژگان کلیدی‌: وجوه اعجاز قرآن، امی بودن، اعجاز بیانی، فصاحت و بلاغت، عدم اختلاف.
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مقدمه

این‌ پرسش‌ همواره‌ میان‌ قرآن پژوهان مطرح بوده است  که‌ جهت‌ اعجاز قرآن‌ چیست و چه‌ 

ی‌، نمی توان آشکارا‌ پاسخ‌ این‌ پرسش‌ 
ّ

خصوصیاتی‌ قرآن‌ را بی مانند کرده است. از متن‌ آیات تحدّ

ی‌ قرآن، آوردن‌ 
ّ

ی‌ قرآن‌، اشاره‌ بر جهت‌ خاصی‌ نشده‌ و فقط‌ در تحدّ
ّ

را یافت؛ زیرا در آیات‌ تحدّ

مانند آن‌ خواسته‌ شده است. ازاین رو، میان قرآن پژوهان‌ دربارهٔٔ‌ چگونگی‌ اعجاز قرآن، تفاوت‌ نظر 

فراوان‌ دیده می شود. )معرفت، 1414، ج4، ص131 - 135( 

دراین باره سه دیدگاه عمده وجود دارد:

الف( تک‌وجهی: گروهی با دقت در بلاغت قرآن، اعجاز آن را فقط از نظر فصاحت و 

بلاغت پذیرفته‌اند و وجوه دیگر را نفی نموده‌اند. )فخر رازی، 1420، ج17، ص325؛ زملکانی، 

1394ق، ص65( این دیدگاه نسخه های دیگری مانند انحصار در وجه معارفی و انحصار در 

صرفه هم دارد که به آنها اشاره خواهد شد.

ب( جمع وجوه: در مقابل نظریهٔٔ قبل، برخی از قرآن پژوهان، وجه اعجاز قرآن را نه تک تک 

آنها بلکه جمع همهٔٔ وجوه می‌دانند. زرکشی می نویسد: دیدگاه دوازدهم دربارهٔٔ وجوه اعجاز قرآن 

که دیدگاه اهل تحقیق می باشد، این است که اعجاز قرآن جمع همهٔٔ اقوال سابق است نه تک تک 

آنها. )زرکشی، 1410، ج2، ص237(

ج( تعدد وجوه: بیشتر محققان تعدد وجوه اعجاز را پذیرفته‌اند، البته اعجاز پژوهان در این 

زمینه هم‌داستان نیستند. برخی از آنان اعجاز قرآن را از دو جنبه و برخی از سه و یا جهات بیشتری 

معجزه دانسته‌اند. تعابیر صاحبان این نظریه نیز متفاوت است. سیوطى بدون ذكر دلیلی مى‌گوید: 

وجوه اعجاز قرآن نهایت ندارد سپس به بیان دیدگاه دانشمندان در این زمینه می پردازد و خود 

ایشان به 35 وجه اعجاز تصریح می نماید. )سیوطی، 1408، ج1، ص5(.

را اصل  معنایی  اعجاز  از محققان معاصر، وجوه  برخی  که  تا جایی است  اختلاف  این 

می‌دانند و چنین نتیجه گرفته‌اند که فصاحت و بلاغت، یکی از وجوه اعجاز قرآن است، اما 

وجه اصلی اعجاز قرآن به شمار نمی آید. جنبه‌های معنوی و محتوایی اعجاز قرآن، بر جنبه‌های 

کید  ظاهری و صوری و بلاغی آن برتری کلی دارد، چنان که جمعی از علمای امامیه بر آن تأ
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کرده‌اند. )پهلوان، 1382، ص14( برخی دیگر بر این باورند که ویژگی »هدایت بخشی« قرآن، از 

اصلی‌ترین عوامل اعجاز آن در بُُعد محتوا و معناست که از نظر بسیاری، مغفول مانده است و از 

ی یاد نکرده‌اند. )موسوی و مصلایی‌پور، 1397، ص161( برخی 
ّ

آن به عنوان یکی از آیات تحدّ

دیگر نیز وجه اعجاز را در صرفه منحصر دانسته‌اند و نوشته‌اند که نه تنها دربارهٔٔ قرآن کریم، بلکه 

در دیگر معجزات پیامبران، »علت عجز بشر از هماوردی«، صرفه است.‌ )محمدی، 1399، 

ص145(

از باب پیشینه، افزون بر سه مقاله‌ای که بیان شد، مقالهٔٔ »دلالت امّّی بودن پیامبر بر 

اعجاز قرآن« نوشتهٔٔ سید محمد حسن جواهری، در کتاب جریا‌ن‌شنا سی‌ اعتزال‌ نو، جلد 2، از 

 صفحهٔٔ 221 تا 256 که نقد دیدگاه عابد الجابری در تشکیک در دلالت امّّی بودن پیامبر

بر اعجاز قرآن است، مقالات و کتب دیگری نیز در زمینهٔٔ وجوه اعجاز به صورت کلی نگاشته 

شده است و همهٔٔ آنها در همین نوشتار بیان شده‌اند، ولی در هیچ یک به طور مستقل به امّّی بودن 

پرداخته نشده است.  

این نوشتار درصدد تبیین این نکته است که امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن، اعجاز آن را اثبات می‌کند 

و عدم اختلاف در آیات قرآن )نسا/ 82( و اخبار غیبی نیز که در آیات قرآن به آنها تصریح شده 

است )آل عمران/44؛ هود/49؛ یوسف/102(، با امّّی بودن تقویت می‌شوند. دیگر وجوه اعجاز 

نظیر فصاحت و بلاغت و آهنگین بودن آیات و حتی دیدگاه صرفه نیز با لحاظ امّّی بودن، وجه 

اعجازی تلقی می‌شوند که هیچ‌کس، حتی معاندان و مبطلان نیز نمی‌توانند آوردن مثل )قرآن(‌ را 

تصور کنند. دیدگاه برگزیده، با همهٔٔ دیدگاه‌ها یعنی تک‌وجهی، تعدد وجوه و جمع وجوه سازگار 

است؛ زیرا با ضمیمهٔٔ امّّی بودن به یک وجه مانند فصاحت و بلاغت، یا ضمیمهٔٔ آن به تعدادی از 

وجوه و یا ضمیمهٔٔ آن به همهٔٔ وجوه به طریق اولی، بشر از آوردن مثل قرآن عاجز می شود. به بیان 

دیگر، با فرض تشکیک در امکان آوردن کتابی مانند قرآن از سوی انسان غیر امّّی، انسان حق‌پذیر 

تردیدی روا نمی‌دارد که شخص امّّی مانند پیامبر اکرم به تنهایی بدون اتصال به منبع وحی از 

آوردن چنین کتابی عاجز بوده است.
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ی
ّ

1. آیات تحدّ

ی 
ّ

ی، دعوت منكران نبوت به آوردن همانندی براى معجزه است. آیات تحدّ
ّ

مقصود از تحدّ

وا بِِكِِتََابٍٍ« یا نظیر آن آمده است:  
ُ
تُ
ْ
أْ
َ
در قرآن آیاتی هستند که در آنها تعبیر »فَ

1 انُوا صَادِقِینَ« )طور/ 34(	.
َ
لِهِ إِنْ ك

ْ
وا بِحَدِیثٍ مِث

ُ
ت
ْ
یأ

ْ
ل
َ
»ف

2 وْ کانَ 	.
َ
لِهِ وَل

ْ
ونَ بِمِث

ُ
ت
ْ
رْآنِ لایأ

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
لِ هذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
نْ یأ

َ
جِنُّ عَلی أ

ْ
نْسُ وَال ِ

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
»ق

« )اسرا/ 88(
ً
هیرا

َ
هُمْ لِبَعْضٍ ظ

ُ
بَعْض

3 هِ إِنْ 	.
َّ
عْتُمْ مِنْ دُونِ الل

َ
تَرَیاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَط

ْ
لِهِ مُف

ْ
رِ سُوَرٍ مِث

ْ
وا بِعَش

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

ْ
ل

ُ
تَراهُ ق

ْ
ونَ اف

ُ
ول

ُ
مْ یق

َ
»أ

نْتُمْ صادِقینَ« )هود/ 13(
ُ
ک

4 نْتُمْ صادِقینَ« 	.
ُ
عْتُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ ک

َ
لِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَط

ْ
وا بِسُورَةٍ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

ْ
ل

ُ
تَراهُ ق

ْ
ونَ اف

ُ
ول

ُ
مْ یق

َ
»أ

)یونس/ 38(

5 ن دُونِ 	. م مِّ
ُ
اءَك

َ
هَد

ُ
لِهِ وَادْعُوا ش

ْ
ث ن مِّ وا بِسُورَةٍ مِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ىٰ عَبْدِنَا ف

َ
نَا عَل

ْ
ل ا نَزَّ مَّ نتُمْ فِی رَیبٍ مِّ

ُ
»وَإِن ك

نتُمْ صَادِقِینَ« )بقره/ 23(
ُ
اللهِ إِن ك

ی اطلاق دارد و بر 
ّ

ی به سخنی مانند قرآن است و همانند دیگر آیات تحدّ
ّ

آیهٔٔ نخست، تحدّ

ی به جنس قرآن است. مورد سوم، 
ّ

هر یک از وجوه اعجاز قابل حمل است و آیه سوره اسراء تحدّ

 بِِمََا 
ْ
بُُواْ

َ
ذَّ

َ
 كَ

ْ
ی به یک سوره است. پس از آیهٔٔ چهارم، تعبیر »بََلْ

ّ
ی به ده سوره و دو آیهٔٔ اخیر تحدّ

ّ
تحدّ

هُُ« آمده است که نشان می‌دهد مخالفان به دلیل عدم احاطهٔٔ 
ُ
وِِیلُ

ْ
أْ
َ
تِِهِِمْْ تَ

ْ
مََّا یأْ

َ
مِِهِِ وََلَ

ْ
 بِِعِِلْ

ْ
واْ

ُ
مْْ یحِِیطُ

َ
لَ

مِِ 
ْ
نزِِلِِ بِِعِِلْ

ُ
نََّمََا أُ

َ
 أَ

ْ
مُُواْ

َ
اعْْلَ

َ
مْْ فَ

ُ
كُ

َ
 لَ

ْ
مْْ یسْْتََجِِیبُُواْ

َ
إِِن لَّ

َ
علمی، تکذیب کرده‌اند و پس از آیهٔٔ سوم، تعبیر »فَ

هِِ« آمده است که نشان می‌دهد اگر نتوانند مثل قرآن بیاورند، بر این دلالت می کند که قرآن از 
ّ
اللّ

طرف خداست نه بشر. در مورد دوم، آوردن مثل قرآن نفی شده است و در آیهٔٔ 24 سورهٔٔ بقره؛ یعنی 

« نفی ابد شده 
ْ
واْ

ُ
عََلُ

ْ
فْ
َ
ن تَ

َ
 وََلَ

ْ
واْ

ُ
عََلُ

ْ
فْ
َ
مْْ تَ

َ
إِِن لَّ

َ
ی نیز آوردن یک سوره مثل قرآن با تعبیر »فَ

ّ
پس از آیه تحدّ

است. از میان این پنج آیه، تنها آیهٔٔ اخیر به آورندهٔٔ قرآن با تعبیر عََبْْدِِنََا، اشاره کرده است. نکتهٔٔ دیگر 

ی به کل قرآن است 
ّ

ی، جن و انس است؛ به این دلیل که در آیهٔٔ دوم که تحدّ
ّ

اینکه مخاطب تحدّ

ی به ده و یک سوره است نیز تعبیر 
ّ

به جن و انس تصریح شده است و در آیهٔٔ سوم و چهارم که تحدّ

هِِّلَّ« آمده است که جن و انس را دربرمی گیرد. بنابراین از لحاظ 

عْْتُُمْْ مِِنْْ دُُونِِ ال

َ
»وََادْْعُُوا مََنِِ اسْْتََطَ
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ثبوتی، قرآن معجزه است و جن و انس باسواد و بی‌سواد و متخصص و غیرمتخصص نمی‌توانند 

مثل )کل( قرآن، یا ده سوره و یا یک سوره مثل آن را بیاورند. اما در مقام اثبات، اگر کسی شکی 

نتُُمْْ فِِی رََیبٍٍ« با لحاظ امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن این شک و تردید از اساس، از بین 
ُ
داشت »وََإِِن كُ

هِِ« است و نمی تواند کار بشر  باشد.
ّ
مِِ اللّ

ْ
نزِِلِِ بِِعِِلْ

ُ
خواهد رفت و روشن خواهد شد که قرآن »أُ

2. معناشناسی‌ معجزه

ص215؛  ج1،   ،1414 )فراهیدی،  ناتوانی  معنای  به  »عجز«  ریشهٔٔ‌  از  لغت،  در  معجزه 

ابن منظور، بی تا، ج5، ص369( و ضد قدرت آمده است )راغب‌ اصفهانی، 1412، ص547( و 

در اصطلاح، معجزه کاری است که دیگران را از آوردن نظیر آن عاجز می‌کند )تهانوی، ۱۹۹۶م، 

ج۲، ص۱۵۷۵(. در اصطلاح کلامی، معجزه، امری خارق‌العاده است که همراه با ادعای نبوت 

انجام می شود و کسی توان مقابله با آن را ندارد. )مفید، ۱۴۱۳ق، ص۳۵؛ جرجانی، 1370، 

ص۹۶( لاهیجی، معجزه را تنها راه برای شناختن نبی و معرفت به صدق وی می‌داند. )لاهیجی، 

۱۳۷۲ش، ص۹۳–۹۶( معجزه در تعریفی عام تر، امری خارق‌العاده‌ است که به اذن خاص الهی 

صورت می گیرد و هدف از آن، اثبات منصبی الهی همچون نبوت و امامت است. )سیدمرتضی، 

ربانی،  ص۲۲۲؛  ج۱۷،  ۱۴۰۳ق،  مجلسی،  ص۳۳؛   ،1401 خویی،  ص۳۳۲؛  ۱۴۱۱ق، 

۱۳۸۵ش، ص۴۰-۴۱( در حقیقت معجزه برای اثبات غیربشری بودن )الهی بودن(  این کار 

است و بشر از عهدهٔٔ آن برنمی‌آید.

3. مراد از محوریت امّیّ‌ بودن در وجوه اعجاز قرآن

ی، از لحاظ عقلی، معجزه چیزی است که 
ّ

با توجه به تعریف معجزه و دقت در آیات تحدّ

فوق قدرت بشر باشد و بشر از آوردن نظیر آن عاجز باشد. برخی دانشمندان برای شناخت وجوه 

اعجاز معیار حسی ارائه داده‌اند. هبة‌الدین شهرستانی میان وجوه اعجاز و وجوه امتیاز قرآن تفاوت 

ی را معیار شناخت وجوه اعجاز از وجوه امتیاز در نظر می گیرد 
ّ

می گذارد. وی دو آیه از آیات تحدّ

و بیان می کند همان گونه که صرّّاف برای شناخت خالص از ناخالص، محک حسی دارد، به نظر 
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ما در وجوه اعجاز قرآن نیز معیاری حسی برای شناخت وجوه اعجاز از وجوه امتیاز قرآن وجود 

دارد. هر ویژگی قرآن را میان کلمهٔٔ »قرآن« و »لایأتون« در آیهٔٔ 88 سورهٔٔ اسرا قرار می‌دهیم، اگر 

معنا، صحیح بود، آن وجه از وجوه اعجاز قرآن درنظر گرفته می شود، وگرنه از وجوه امتیاز خواهد 

بود )شهرستانی، 1371ق، ص37 – 40(. همین معیار،  میان »من مثله« و »فان لم تفعلوا ولن 

تفعلوا« آیهٔٔ 23 و 24 سورهٔٔ بقره نیز قابل‌اجرا است. )شهرستانی، 1371ق، ص41(

معیاری که شهرستانی ارائه داده است در واقع همان خارق‌العاده بودن است که نشان می‌دهد 

یک ویژگی، از وجوه اعجاز است و در صورتی که یک ویژگی فوق توان بشر نباشد و بشر بتواند 

همانند آن را بیاورد، آن ویژگی از وجوه امتیاز قرآن خواهد بود. وی با همین معیار، حُُسن سبک 

و اسلوب، سهولت لفظ و ترکیب، سلامت کلام از تنافی معانی و تنافر حروف، با مثال زدن به 

اشعار شاعران و نهج‌البلاغه وجه امتیاز می‌داند، نه وجه اعجاز و نشان می‌دهد امور یادشده 

خارج از توان بشر نیست. جدا از اشکالات ایشان در بیان مصادیق، معیار وی با کمی اصلاح 

پذیرفتنی است. 

کسانی که به دیدگاه صرفه قائل بودند )معرفت، 1414، ج۴، ص۱۴9-۱۵3( به این دلیل بوده 

است که آنان معتقد بودند احتمال آوردن مثل قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، عدم اختلاف، 

اخبار غیبی و امثال آن برای بشر وجود دارد. نویسندگان این پژوهش معتقدند هر یک از این وجوه 

اعجاز در جای خود، دیگران را از آوردن مثل، عاجز می‌کند، ولی به نظر می‌رسد آنچه آوردن 

مثل قرآن را از تصور بشر خارج می کند، ضمیمه کردن امّّی بودن آورندهٔٔ آن به این وجوه است و با 

درنظر گرفتن این ویژگی در کنار وجوه اعجاز، همهٔٔ آنها به طریق اولی از توان بشر خارج خواهند 

شد. بنابراین امّّی بودن باید در کنار ویژگی های دیگر قرآن لحاظ شود تا آوردن مثل قرآن از لحاظ 

فصاحت و بلاغت، عدم اختلاف و اخبار غیبی و موارد دیگر به طریق اولی از توان بشر خارج 

شود و »لایأتون بمثله« و »ولن تفعلوا« محقق گردد. 

بنابراین گاهی ویژگی های معجزه به متعلق معجزه مانند قرآن و عصای موسی مربوط 

است و چون آوردن کتابی با چنین ویژگی هایی از توان بشر خارج است؛ ازاین‌رو انسانی نمی تواند 

آورندهٔٔ آن باشد. اما گاهی مراد از معجزه به ویژگی های آورنده و شخص پیامبر منوط است. 
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مانند اینکه گفته شود حتی اگر تردیدی داشته باشیم که قرآن دربردارندهٔٔ ویژگی هایی است که 

خارج از توان بشر است، در این تردید نداریم که شخصی امّّی مانند پیامبر از آوردن مثل آن 

ناتوان بوده است. 

اگر ما تنها به وجوه درون‌متنی اعجاز قرآن توجه کنیم و کاری به وجوه برون‌متنی آن نداشته 

باشیم، ممکن است برخی از افراد مانند کسانی که معتقد به صرفه هستند، در وجوه درون‌متنی 

اعجاز تردید داشته باشند. نویسندگان این پژوهش معتقدند با ضمیمه کردن امّّی بودن آورندهٔٔ 

قرآن به وجوه اعجاز، چنین شبهات و تصوراتی رخت برمی‌بندند و همهٔٔ وجوه اعجاز به نحوی 

تقویت می‌شوند که هیچ کس آوردن نظیر و مثل برای قرآن را نمی‌تواند تصور کند.

4. انواع وجوه اعجاز قرآن از دیدگاه مفسران

تقسیم  نوع  دو  به  درون متنی، خود،  وجوه  است.  برون متنی  یا  درون متنی  یا  اعجاز  وجوه 

گاهی‌ از آن‌ تسلط‌  می شود: 1. وجوهی‌ که‌ به‌ ساختار الفاظ‌ و ظاهر قرآن‌ مربوط‌ می شود که‌ برای‌ آ

بر زبان‌ عربی‌ ضرورت‌ دارد و عرب‌ جاهلی‌ به‌ خوبی‌ آن‌ را درمی یافت )معرفت، 1414، ج4، 

گاهی‌ از آنها برای‌ ناآشنایان‌ با  ص11(؛ 2. وجوهی‌ که تنها به‌ محتوا و مفاهیم‌ قرآن‌ ناظر‌ هستند و آ

ظرایف‌ زبان‌ ادبی‌ عربی‌ نیز مقدور است‌ )شاکر، 1380، ص10(. وجوه برون متنی نیز بر دو نوع 

است: 1. دیدگاه صرفه؛ 2. امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن. )رجبی، 1398، ص116(

ذیل وجوه اعجاز درون متنی ناظر به محتوا‌ نیز، اعجاز در معارف‌ بلند آن که دربردارندهٔٔ اخبار 

غیبی نیز می باشد و عدم اختلاف در قرآن، بحث می شود. البته بر اساس نظر بیشتر قرآن پژوهان 

یکی از مصادیق عدم اختلاف در قرآن، هماهنگی مراتب فصاحت و بلاغت در حد اعجاز 

است. )ر.ک: طبرسی، 1372، ج3، ص125- 126؛ میبدی، 1371، ج2، ص605؛ فخررازی، 

1420، ج10، ص152؛ خازن، 1415، ج1، ص402؛ سبزواری، 1419، ص96؛ بیضاوی، 

1418، ج2، ص86؛ ابن عجیبه، 1426، ج1، ص535؛ آل غازی، 1382ق، ج5، ص583؛ 

صدرالدین شیرازی، 1361ش، ج2، ص131؛ قمی مشهدی، 1368، ج3، ص485؛ آلوسی،‌ 

1415، ج1، ص29-34؛ ابوالفتوح رازی، 1408، ج6، ص34؛ موسوی سبزواری، 1409، 
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ج9، ص77 - 79؛ ابن عاشور، 1420، ج1، ص126؛ طباطبایی، 1390، ج1، ص66( به این 

معنا که همهٔٔ آیات از نظر شیوایی کلمات، روانی تلفظ، رسایی، گویایی و گوش نواز بودن آهنگ 

آنها هماهنگی فوق‌العاده‌ای دارند، ولی ازآنجاکه عدم اختلاف در محتوا و مفاهیم، در این نوشتار 

ظهور بیشتری دارد، در بحث مفاهیم، بررسی می شود.

4-1. وجوه اعجاز درون متنی مربوط به ظاهر قرآن

است‌ )مؤدب، 1386، ص159(،  اسلامی‌  اندیشه‌وران‌  توافق‌  مورد  که‌  قرآن‌  بیانی‌  اعجاز 

به‌ ظاهر قرآن‌ مربوط‌ می شود. در تبیین‌ اعجاز بیانی‌ قرآن،‌ به‌ چینش‌ واژگان‌، اسلوب‌ خاص ، 

سازگاری‌ حروف‌ و معانی‌ قرآن و تغییر خطاب، اشاره‌ شده است. )مؤدب، 1382، ص206 - 

210(. یکی از وجوهی که ذیل اعجاز بیانی مطرح می‌شود، اعجاز در آهنگ‌ قرآن‌ است. )رافعی، 

1410، ص188؛ عبدالله دراز، 1390، ص102؛ سید قطب، بی تا، ص72(

نکتهٔٔ قابل توجه شود این است که اگر اعجاز قرآن، تنها فصاحت و‌ بلاغت‌ آن‌ باشد، با توجه‌ به‌ 

ی‌ غیرعرب، بی‌معنا خواهد بود؛ درحالی‌که‌ دعوت‌ به‌ 
ّ

این‌ که‌ غیر عرب‌ به آن‌ آشنایی‌ ندارد، تحدّ

ی، عام‌ است و غیرعرب را نیز دبرمی گیرد )طباطبایی، 1390، ج10، ص162(.
ّ

تحدّ

4-1-1. وجوه اعجاز درون متنی مربوط به محتوا

الف( اعجاز در معارف‌ بلند قرآن  

یکی دیگر از وجوه‌ اعجاز، معارف‌ بی بدیل‌ آن‌ است‌ که‌ از پیامبر امّّی‌ رسیده است. ‌ معارف 

قرآن، متنوع و گسترده است، طوری که‌ موضوعات‌ فراوان‌ را در خود جای‌ داده است‌ )راوندی، 

ی به اخبار 
ّ

1409، ص1006(. یکی از معارف بی مانند قرآن که به اعجاز آن تصریح شده، تحدّ

غیبی است. خداوند در سورهٔٔ هود پس از بیان داستان حضرت نوح، آن را از اخبار غیبی 

بلِِ 
َ
ومُُک مِِن قَ

َ
نتََ ولا قَ

َ
مُُها اَ

َ
علَ

َ
نتََ تَ

ُ
 ما کُ

َ
یکَ

َ
یبِِ نوحیها اِِلَ

َ
نباءِِ الغَ

َ
 مِِن اَ

َ
می‌داند و می فرماید: »تِِلکَ

گاهی یابد و امکان نداشتن  هـذا«. این آیه تصریح می کند که کسی نمی تواند بر خبرهای غیبی آ

ی به خبر غیبی دلالت دارد. )فاضل لنکرانی، 
ّ

گاهی از خبر غیبی به دلالت مفهومی بر تحدّ آ

1396ق، ص87-50(
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ب( عدم اختلاف در قرآن

از آیهٔٔ 82 سورهٔٔ نسا می توان معجزه بودن قرآن را از حیث عدم اختلاف آن به روشنی استفاده 

«. تقریر استدلال بر 
ً
ثِِیراً

َ
 كَ

ً
تِِلافاً

ْ
وا فِِیهِِ اخْ

ُ
وََجََدُ

َ
هِِ لَ

ّ
یرِِ اللّ

َ
وْْ کانََ مِِنْْ عِِنْْدِِ غَ

َ
رْْآنََ وََلَ

ُ
قُ

ْ
بََّرُُونََ الْ

َ
لا یتََدَ

َ
فَ
َ
کرد: »أَ

اعجاز قرآن از این حیث، به طور خلاصه چنین است که آوردن کتابی با این ویژگی ها در چنان 

شرایط و اوضاعی، از سوی یک انسان با آن خصوصیات و زمینه های اختلاف آفرین نظیر تکامل 

تدریجی، ممکن‌الخطا بودن، اثرپذیری از شرایط بیرونی، تفاوت در استعدادها، محدودیت و از 

همه مهم تر امّّی بودن آورندهٔٔ آن )مقدم(، ملازم با پدیدآمدن ناهماهنگی زیاد خواهد بود )تالی(؛ 

به‌ویژه اگر ارتباط آیات با یکدیگر از جهت لوازم معنا و اختلاف در بُُعد بیان و محتوا موردتوجه 

قرار گیرد. با این همه، بررسی نحوهٔٔ بیان و محتوای قرآن، ما را به این نتیجه می‌رساند که میان آیات 

قرآن چه از نظر بیان و چه در بُُعد محتوا، نا هماهنگی وجود ندارد و ناهماهنگی هایی که ابتدا به 

نظر می‌رسد، با تأمل در بیان و محتوای آیات رنگ می بازد و هماهنگی موجود میان آنها آشکار 

می شود )رفع تالی(، پس این هماهنگی، نشان معجزه بودن قرآن است. )نتیجه( )ر.ک. مصباح 

یزدی، 1398، ج1، ص222 - 229(

کتاب اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف و نقد شبهات به طور مفصل به وجه اعجاز بودن 

عدم اختلاف در قرآن می پردازد و جوانب مختلف آن را تبیین می کند و به شبهات مربوط به تبیین 

عدم اختلاف در قرآن پاسخ می‌دهد.)سلطانی بیرامی، 1396، ص210-207(

4-2. وجوه برون متنی اعجاز قرآن

4-2-1. دیدگاه صرفه 

برخی قرآن پژوهان بر این باورند که قرآن از آن جهت معجزه است که خداوند هنگام تصمیم 

بشر بر همانندآوری، انگیزه، قدرت و یا آن بخش از علوم را که برای همانندآوری لازم است، از 

وی سلب می کند. روشن است که با سلب امور یادشده، هیچ گاه کسی نمی تواند مانند قرآن را 

بیاورد. )ر.ک: معرفت، 1414، ج4، ص137 ـ 170( 

از مجموع سخنان قائلان به صرفه، شانزده دلیل و شاهد بر این مدعا به دست می آید، ولی با 
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بررسی انجام گرفته، معلوم شد که هیچ یک، توان اثبات مدعا را ندارد. )ر.ک: معرفت، 1414، 

ج4، ص137- 170؛ مصباح یزدی، 1398، ج1، ص208 – 213(

4-2-2. امی بودن

کید شده است.  به خاستگاه معجزه یعنی امّّی و درس‌ناخوانده بودن آورندهٔٔ قرآن در آیات تأ

بر اساس این وجه، بیان علوم و معارف بسیار، از فردی مکتب نرفته و خط ننوشته دلیل بر اعجاز 

این کتاب است. 

واژهٔٔ »امّّى« در لغت به معنای منسوب به »امّّ« است. »امّّ« در معانی اصل، محل رجوع، 

جماعت و دین آمده است )ابن فـارس، 1990م، ج1، ص21(. به اصل هر چیزی »امّّ« می گویند 

)جوهری، 1407، ج5،  ص1863؛ فیروزآبادی، 1412، ج4، ص7( بیشتر لغت شناسان آن را 

به معنای درس ناخوانده دانسته‌اند؛ یعنی فردی که نزد کسی برای آموزش خواندن و نوشتن نرفته 

است )راغب اصفهانی، 1412، ص87؛ ابن منظور، بی تا، ج12، ص34( در تناسب این معنا با 

معنای ریشه آن گفته‌اند امّّی یعنی کسی که بر وضع تولد از مادر باقی مانده و نوشتن را فرا نگرفته 

است و یا منسوب به امت عرب است که خواندن نمی‌دانست. )ر.ک: طبرسی، 1372، ج4، 

ص749؛ ابن منظور، بی تا، ج12، ص34؛ ازهری، تهذیب اللغه، ج15، ص456( براساس بیان 

طبرسی در معنای »امّّی« چهار دیدگاه وجود دارد که بر اساس سه دیدگاه نخست، امّّی به معنای 

مکتب نرفته و درس ناخوانده است و دیدگاه دیگر امّّی را به معنای منسوب به أم‌القرى و مكه می‌داند 

)ر.ک: طبرسی، 1372، ج4، ص749(. شهرستانی در این باره شش دیدگاه را مطرح می‌کند: 

دیدگاه مشهور که براساس آن، امّّی بودن ندانستن خواندن و نوشتن یا فقط ندانستن نوشتن است، 

دیدگاه دوم، امّّی را ندانستن نوشتن می‌داند، دیدگاه سوم، امّّی را منسوب به مادر معنا می کند، در 

دیدگاه چهارم، امّّی به معنای منسوب به امت و خلقت اولیه است، دیدگاه پنجم، معنای امّّی را 

از اهل کتاب نبودن می‌داند و دیدگاه ششم، امّّی را منسوب به امّّ‌القری معنا می کند. )شهرستانی، 

کید بر علم رسول خدا به خواندن و نوشتن پس  1401ش، ص31 – 46( شهرستانی با تأ

از بعثت، چهار دیدگاه نخست را نمی‌پذیرد و آنها را از توطئه‌های بنی‌امیه می‌داند و خود، به 

دیدگاه ششم متمایل می‌شود. )شهرستانی، 1401ش، ص393 – 400( آیت‌الله سبحانی پس از 
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بیان اقوال مختلف بر این باور است که از لحاظ تاریخی پیش از بعثت، خواندن و نوشتن برای 

حضرت رسول ثبت نشده است، ولی پس از بعثت با وجود داشتن توان خواندن و نوشتن، 

تا پایان عمر چیزی ننوشته است )سبحانی، 1405ق، ص372 – 373(. این نوشتار مبتنی بر 

دیدگاه مشهور است به این معنا که امّّی به معنای مکتب نرفته و استادندیده است که دلایل آن بیان 

خواهد شد.

5. تأکید بر امّیّ بودن آورندۀ قرآن

برخی آیات به صورت خاص به امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن اشاره کرده است یکی از این آیات، 

تُُ 
ْ
بِِثْ

َ
 لَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
مْْ بِِهِِ، فَ

ُ
دْْراكُ

َ
مْْ وََلا أَ

ُ
یكُ

َ
هُُ عََلَ

ُ
وْْتُ

َ
لَ
َ
هُُ ما تَ

َ
وْْ شاءََ اللَّ

َ
 لَ

ْ
لْ

ُ
آیهٔٔ 16 سورهٔٔ یونس است که می فرماید: »قُ

ونََ‌«؛ »اگر خدا مى‌خواست آن را بر شما نمى‌خواندم، و ]خدا[ شما 
ُ
عْْقِِلُ

َ
لا تَ

َ
فَ
َ
بْْلِِهِِ، أَ

َ
 مِِنْْ قَ

ً
مْْ عُُمُُراً

ُ
فِِیكُ

 پیش از ]آوردن‌[ آن، روزگارى در میان شما به سر برده‌ام. آیا فكر 
ً
گاه نمى‌گردانید. قطعاً را بدان آ

نمى‌كنید؟«. بر اساس این آیه، ارائهٔٔ کتاب و تلاوت آن بر مردم از سوی شخصی درس ناخوانده 

و مربی ندیده امری غیرعادی دانسته شده است که جز از راه معجزه و خواست خداوند توجیهی 

ندارد؛ زیرا آورندهٔٔ قرآن، درحالی که چهل سال میان مردم زندگی کرده بود و طی آن سال‌ها نه 

سخنی از علم به میان آورده بود و نه کسی یک قطعه شعر و نثر از او شنیده شده بود، ناگهان کتابی 

می آورد که همگان، چه در عصر نزول و چه بعد از آن، از همانندآوری و معارضه با آن عاجز 

می مانند )ر.ک: طباطبایى، 1390، ج1، ص63؛ فاضل لنکرانی، 1396ق، ص۵۰(. از تعبیر 

ونََ‌« می توان استفاده کرد که ادعای آوردن مثل این کتاب از سوی بشری مانند پیامبر، 
ُ
عْْقِِلُ

َ
لا تَ

َ
فَ
َ
»أَ

ت چهل سال پیش از بعثت چنین 
ّ

سخنی ناسازگار با عقل است زیرا اگر کار پیامبر بود، چرا در مدّ

چیزی از او مشاهده نشد؛ یعنی خود پیامبر هم چنین قدرتی ندارد.

آیهٔٔ دیگری که به صراحت از امّّی بودن پیامبر سخن می گوید، آیهٔٔ 48 سورهٔٔ عنکبوت 

ونََ«. »تخط« از 
ُ
مُُبْْطِِلُ

ْ
رْْتابََ الْ

َ
 لاَ

ً
 إِِذاً

َ
هُُ بِِیمینِِكَ

ُ
طُّ

ُ
خُ

َ
بْْلِِهِِ مِِنْْ كِِتابٍٍ وََلا تَ

َ
وا مِِنْْ قَ

ُ
تْْلُ

َ
نْْتََ تَ

ُ
است: »وََما كُ

ریشهٔٔ »خط« به معنای نوشتن است )ابن منظور، بی تا، ج7، ص287(. تعبیر »ما کنت تتلوا« 

بر استمرار دلالت دارد؛ یعنی به طور پیوسته نمی خواندی و نمی نوشتی. در این آیه بر این معنی 
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تصریح شده است که اگر پیامبر پیش از بعثت، اهل نوشتن و خواندن بود، کسانی که درصدد 

تکذیب و ابطال سخنان ایشان بودند، دچار شک و تردید می شدند، حال این که آن حضرت، اهل 

نوشتن و خواندن نیست، هیچ‌کس حتی یاوه‌گویان در اعجاز قرآن تردید نمی کنند. )طباطبایى، 

‌1390، ج16، ص139(

كِِتََابُُ« 
ْ
الْ مََا  رِِی 

ْ
دْ

َ
تَ نتََ 

ُ
كُ »مََا  آیهٔٔ  دارد،  دلالت   پیامبر بودن  امّّی  بر  که  دیگری  آیهٔٔ 

 شوری/52( است. بیشتر مفسران، آیهٔٔ شریفه را در مقام بیان این معنا دانسته‌اند كه پیامبر(

قرآن و شریعت را پیش از نبوت نمی‌دانست و آنچه ایشان دارا شده‌اند، از ناحیهٔٔ خداوند سبحان 

و به‌وسیلهٔٔ وحی و پس از نبوت بوده است )طباطبایی، 1390، ج18، ص75؛ سبزواری، 1419، 

ج1، ص494؛ طبرسی، 1372، ج9، ص58؛ زمخشری، 1407، ج4، ص235(. البته برخی 

از مفسران و دانشمندان علوم قرآن، آیه را در مقام اشاره به امّّی بودن می‌دانند )مصباح یزدی، 

1403، ص241؛ ابن عاشور، 1420، ج25، ص205؛ عطار، 1415، ص68(. به هر حال 

دلالت این آیه بر امّّی بودن پیامبر اسلام، قابل‌اعتنا است.

ی، آیهٔٔ 23 سورهٔٔ بقره براساس دیدگاه برخی مفسران بر ویژگی آورندهٔٔ قرآن 
ّ

در میان آیات تحدّ

اشاره دارد، البته در صورتی که بتوان اثبات کرد ضمیر »مثله« به کلمهٔٔ »عبد« در عبارت »مِِمََّا 

نا عََلى‌ عََبْْدِِنا« بازمی گردد. مفسران در مرجع ضمیر »مثله« اختلاف نظر دارند. برخی آن را 
ْ
نََزََّلْ

نا« بازگردانده‌اند )شیخ طوسی، بی تا، ج1، ص104؛ طبرسی، 1372، ج1، 
ْ
به »ما« در »ما نََزََّلْ

ص157؛ زمخشری، 1407، ج1، ص99( و برخی دیگر مرجع ضمیر را کلمهٔٔ »عبدنا« می‌دانند 

)رشید رضا، 1414، ج1، ص192؛ مصباح یزدی، 1398، ج1، ص 259(. اگر ضمیر به عبد 

بازگردد، آیه به این معنا خواهد بود که اگر در معجزه بودن قرآن شک دارید، توسط کسی که 

مانند پیامبر، امّّی است، سوره‌ای بیاورید. در نتیجه، آیه در سیاق آیهٔٔ 16 سورهٔٔ یونس خواهد بود 

)ر.ک: فخررازی، 1420، ج2، ص349 ؛ آلوسی، 1415، ج1، ص197؛ طباطبایى، 1390، 

ج1، ص58(. 

شواهدی وجود دارد که بازگشت ضمیر به عبد را تأیید می کند. شاهد نخست اینکه در تفسیر 

نا«، ناچار به زائدهٔٔ دانستن 
ْ
و معنای نخست یعنی بازگرداندن ضمیر »مثله« به »ما« در »ما نََزََّلْ
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حرف »مِِن« هستیم؛ درحالی که زائده گرفتن، خلاف اصل است، اما ارجاع ضمیر به »عبد« 

این محذور را ندارد. شاهد دوم اینکه اصل در ارجاع ضمیر به مرجع نزدیکتر است و »عبدنا«، 

مرجع ضمیر نزدیکتر است. شاهد سوم اینکه این تفسیر با روایات تأیید می شود؛ چنان که در 

لِِهِِ«؛ یعنی از 
ْ
وا بِِسُُورََةٍٍ مِِنْْ مِِثْ

ُ
تُ
ْ
أْ
َ
روایتی از امام سجاد و امام موسی بن جعفر آمده است: »فَ

کسی مانند محمد، مردی از شما که نمی خواند و نمی نویسد و نوشته‌ای را فرانگرفته است و با 

دانشمندی رفت‌و آمد نداشته و از کسی نیاموخته است. شما اوضاع  و احوال او را در سفرها و 

حضورش می‌دانید. چهل سال نزد شما زیست و آنگاه جوامع دانش)گنجینه های معرفت( به 

او داده شد )التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكری، ص151 – 153؛ ص200 – 

ی دیگر در استفاده از حرف »من« متمایز 
ّ

202(. شاهد چهارم اینکه این آیه نسبت به آیات تحدّ

لِِهِِ« استفاده نکرده‌اند و تنها در این آیه،‌ این تعبیر 
ْ
ی از تعبیر »مِِنْْ مِِثْ

ّ
است. هیچ یک از آیات تحدّ

لِِهِِ« به عبد بازگردد، تقویت 
ْ
به کار رفته است که همین امر، احتمال این را که ضمیر هاء در »مِِنْْ مِِثْ

می‌کند.

گفتنی است بازگشت ضمیر به عبد، نه تنها از عظمت اعجاز قرآن کم نمی کند، بلکه به فخامت 

و عظمت آن می‌افزاید و معنای آیه این می شود که اگر در اعجاز قرآن شک دارید، سوره‌ای از آن 

توسط فردی درس ناخوانده بیاورید )ر.ک: طباطبایى، 1390، ج1، ص58(. این سخن علامه به 

این معناست که قرآن از لحاظ وجوه درون‌متنی، معجزه است، ولی اگر کسی در معجزه بودن آن 

شک و تردید دارد با ضمیمه کردن امّّی بودن آورندهٔٔ آن، شک و تردید برطرف خواهد شد.

5-1. ادلهٔٔ امّّی بودن پیامبر

امّّی بودن پیامبر از مسلمات تاریخی است و آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد که در 

ادامه به برخی ادلهٔٔ آن می پردازیم: 

م جایگاهی در میان مردمان 
ّ
بر اساس شواهد تاریخی، پیش از بعثت به دلیل اینکه تعلیم و تعلّ

آن عصر نداشت، شمار اندکی )17 نفر( بر این هنر واقف بودند و اگر پیامبر اسلام جزو آن 

دسته بودند، به یقین در میان مردم، مشهور می شد و در کتاب ها گزارش می شد )ر.ک: بلاذری، 
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1978، ص457(.

پس از بعثت نیز در هیچ یک از متون تاریخی و روایی خبری مبنی بر فراگرفتن خواندن و 

نوشتن پیامبر از کسی گزارش نشده است، بلکه به عکس گزارش هایی وجود دارد که نشان 

می‌دهد آن حضرت پس از بعثت نیز نمی خواند و با دست خویش چیزى نمى‌نگاشت.

برای مثال تمیم‌ بن جراشه می گوید: در وفد ثقیف بر رسول خدا وارد‌ شدیم‌ تا اسـلام 

بـیاوریم، نوشته‌ای با خود بردیم و در آن شرط کردیم که ربا و زنا‌ بر ما حـلال بـاشد. خواننده‌ 

نامه چـون بـه‌ واژهٔٔ‌ ربا‌ رسید‌، پیامبر اسلام فرمود‌: دست مرا بر‌ آن‌‌ بگذار و آن را پاک کرد )ابن 

اثیر، بی تا، ج1، ص216(.

در میان محققان غیرمسلمان، ویل دورانت در این باره می نویسد: به نظر می‌رسد هیچ کس به 

آن حضرت خواندن و نوشتن یاد نداده است و خواندن و نوشتن در آن زمان بی‌ارزش بوده است، 

به همین دلیل در کل قبیلهٔٔ قریش تنها هفده نفر بر خواندن و نوشتن توانا بودند )ویل دورانت، 

1988، ج13، ص21(.

افزون بر آن، با توجه به وجود مخالفانى كه درصدد بودند تا هرگونه اتهامى را به آن حضرت 

وارد كنند و از هر بهانه‌ای برای تردید در رسالت آن بزرگوار بهره ببرند، اگر پیامبر كوچك‌ترین 

آن غافل نمى‌ماندند )مطهری، 1378، ج3،  از  نوشتن ‌داشت مخالفان  و  با خواندن  آشنایى 

ص205- 206(.

از  بیان شد، یکی  این  از  پیش  و  دارند  بودن  امّّی  به  ی 
ّ

بر تحدّ آیاتی که دلالت  بر  افزون 

ویژگی هایی که خداوند در قرآن دوبار آشکارا به پیامبر نسبت داده، »امّّی« بودن آن حضرت 

مِِّیینََ« )آل عمران/‌ 20؛ 75؛ جمعه/ 2( در آیات قرآن 
ُ
است. )اعراف/ 158-157(. تعبیر »الأُ

نیز به همین معنای درس ناخوانده است که به قوم پیامبر اشاره دارد؛ یعنی این قوم، معروف 

و مشهور به امّّی بودند و پیامبر هم یکی از آنان است. جالب است این تعبیر، در آیهٔٔ »هُُوََ 

 مِِّنْْهُُمْْ« )جمعه/ 2( در ترجمه های مختلف، به بی سوادان ترجمه 
الًا

مِِّیینََ رََسُُو
ُ �لْأُ
 فِِی ا

َ
ذِِی بََعََثَ

َ
الَّ

مِِّیونََ« با عبارت »لا 
ُ
كِِتابََ« )بقره/78( نیز تعبیر »أُ

ْ
مُُونََ الْ

َ
مِِّیونََ‌ لا یعْْلَ

ُ
شده است. در آیهٔٔ »وََمِِنْْهُُمْْ أُ

كِِتابََ« این معنا را می‌رساند که امّّی به معنای درس ناخوانده است. 
ْ
مُُونََ الْ

َ
یعْْلَ
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روایاتی که با بحث امّّی بودن پیامبر در ارتباط است به دو دستهٔٔ کلی تقسیم می شود. یک 

دسته، روایاتی است که از امّّی بودن آن حضرت خبر می‌دهد؛ از جمله در استدلال های امام 

 
ً
مْْ كِِتََاباً

َ
مْْ یتََعََلَّ

َ
 لَ

ً
جِِیراً

َ
 أَ

ً
 رََاعِِیاً

ً
قِِیراً

َ
 فَ

ً
انََ یتِِیماً

َ
نََّهُُ كَ

َ
رضا در مناظره با رأس الجالوت: »وََمِِنْْ آیاتِِهِِ أَ

مٍٍ ...‌«؛ »یکی از نشانه های‌ نبوت‌ حضرت‌ مـحمد این‌ بوده که ایشان‌ 
ِ
ى مُُعََلِّ

َ
 إِِلَ

ْ
تََلِِفْ

ْ
مْْ یخْ

َ
وََلَ

فردی‌ یتیم، فقیر، چوپان و اجیر بود که کتابی نیاموخت و نزد هیچ معلمی برای فراگیری دانش و 

علم نرفت‌. )شیخ صدوق، 1398ق‌، ص429 – 430؛ همو، 1378ق ، ج1، ص167؛ طبرسی، 

1403 ق،‌ ج2، ص423(

مِِّی‌« 
ُ �لْأُ
نََا النََّبِِی‌ ا

َ
در روایت دیگری پیامبر خـود را »امّّی« و مکتب نرفته معرفی می کند: »وََأَ

 شیخ طوسى، 1414، ص118(. در منابع اهل سنت نیز روایاتـی مـبنی بر امّّی بودن پیامـبر(

وجود دارد؛ از جمله روایتی ذیل آیۀ ٤٨ سـورهٔٔ عنکبـوت: »كان أهل‌ الكتاب یجدون‌ فی‌ كتبهم‌ أن 

محمدا صلى الله علیه و سلم لا یخط بیمینه ولا یقرأ كتابا‌« )سیوطی، 1404، ج5، ص148(.

دستهٔٔ دوم، روایاتی است که در آنها نشانه هایی از باسوادی پیامبر بیان شده است که 

البته در این دسته از روایات، اختلاف زیادی مشاهده می شود. در برخی آمده است حضرت، 

می خواند، ولی نمی نوشت )شیخ صدوق، 1385ش، ج1، ص126؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج16، 

)مجلسی،  می‌نوشت  و هم  ایشان هم می خواند  است  ادعا شده  دیگر  برخی  در  ص132(، 

۱۴۰۳ق، ج16، ص134( و در برخی دیگر، معنای درس ناخوانده بودن برای صفت »امّّی«، 

نسبتی ناروا به پیامبر برشمرده شده است و در مقابل، به خواندن و نوشتن آن حضرت به 72 یا 

73 زبان اشاره شده است. )صفار، 1404، ج1، ص226(.

این دسته از روایات به دلیل آیهٔٔ 48 سورهٔٔ عنکبوت، به پیش از نبوت قابل حمل نیست. اما 

توجیه آنها به دورۀ پس از نبوت صحیح خواهد بود؛ زیرا مانعی ندارد که آن حضرت به طور عادی 

و پیش از نبوت، خواندن و نوشتن نداند، ولی پس از بعثت، از طریق تعلیم الهی آن را بیاموزد؛ 

زیرا چنین فرضی نه تنها تأییدی بر مقام نبوت و مکمل آن است، وجه نیکویی نیز دارد و آن کسب 

شرف از معلم کامل مطلق است )ر.ک: مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج16، ص134؛ احمدی میانجی، 

1419، ج1، ص97(. بر این اساس، برخی گزارش های تاریخی که بر خواندن پیامبر یا 
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نوشتن ایشان اشاره دارد، معنای صحیحی می یابد، ولی در هر صورت ایشان هنگام آوردن قرآن، 

امّّی بوده است

5-2. وجه دلالت امّّی بودن بر اثبات اعجاز قرآن

در قرآن، بلندترین معارف و ارزشمندترین دستورهای اخلاقی و عادلانه ترین مواعظ و نكات 

تاریخی و سازنده ترین شیوه های تربیت گرد آمده است. این که کتابی با این ویژگی ها از سوی 

فردی درس ناخوانده و در محیطی دور از تمدن و فرهنگ ارائه شده است، معجزه می باشد و 

شگفت‌انگیزتر آنكه آورندهٔٔ این کتاب در طول دوران چهل سالهٔٔ پیش از بعثت، حتی جمله‌ای 

از این دست سخنان بر زبان جاری نساخته است. معارف ارائه شده از سوی او به عنوان وحی 

 متمایز می سازد. قلمرو 
ً
قرآنی، اسلوبی ویژه و نظمی خاص دارد كه آن را از دیگر سخنانش كاملاً

دانش ها و معرفت های انسان به دلیل محدودیت عمر و فکر و اندیشه، محدود است و انسان هر 

قدر هم نابغه باشد، نمی تواند این همه علوم را یکجا گرد آورد و در همهٔٔ حوزه های دانش، آخرین 

سخن را بگوید. با توجه به نکات یادشده فراهم آوردن کتابی با این ویژگی، خارج از توان یک 

دانشمند است، چه رسد به اینکه آورندهٔٔ آن فردی امّّی باشد، بنابراین خلق اثری با این ویژگی ها 

به‌دست فردی امّّی با آن سوابق و خصوصیات، جز به اراده و قدرت الهی )اعجاز(، میسر نیست. 

)ر.ک: مصباح یزدی، 1398، ج1، ص264( با تعبیر »چه رسد به اینکه آورندهٔٔ آن فردی امّّی 

 معجزه است، ولی اگر کسی در اثبات آن 
ً
باشد«، قیاس اولویت مطرح می‌شود؛ یعنی قرآن، ثبوتاً

 ،تردید کند با توجه به امّّی بودن آورندهٔٔ آن، این تردید برطرف می‌شود. دربارهٔٔ امّّی بودن پیامبر

شبهاتی مطرح شده است که به آنها پاسخ داده‌اند )سلطانی بیرامی، 1402، ص217 – 221(. 

6. دیدگاه برگزیده: نقش محوری امی بودن، در اثبات اعجاز قرآن

میان  اختلاف  حل  برای  بنابراین  است،  قرآن  دینی،  امر  هر  در  اختلاف  فصل‌الخطاب 

مفسران در وجوه اعجاز قرآن نیز راه‌حل، مراجعه به قرآن است. افزون بر این، بدیهی است که در 

ی قرآن و ویژگی های آن نیز باید از خود این کتاب الهی پیروی شود. از سویی طبق 
ّ

تفسیر تحدّ
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تعریف، معجزه، کاری است که از نظر عقلی راه را بر دیگران می بندد و آنان را از آوردن مثل آن 

ناتوان می کند و ثابت می‌کند که کار خداوند است نه بشر. بر این اساس، می توان وجوه اعجاز 

برشمرده شده را از لحاظ عقلی نیز بررسی کرد که امکان و احتمال آوردن مثل آن وجود دارد یا 

نه؟ بنابراین برای بررسی وجوه اعجاز یادشده در این نوشتار، راه مراجعه به قرآن و بررسی عقلانی 

آنها در پیش گرفته شده است. 

6-1. محوریت امّّی بودن پیامبر بر اساس آیات 

6-1-1. تعدد آیات مرتبط با امّّی بودن 

کید و تصریح دارد و می توان آن وجوه را به  وجوهی از اعجاز قرآن که خود قرآن بر آن تأ

روشنی از آیات قرآن استفاده کرد، عبارتند از امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن، عدم اختلاف در قرآن و اخبار 

غیبی است و دیگر وجوه اعجاز در قرآن هیچ اشارهٔٔ آشکاری به آنها نشده است. در این میان یک 

آیه به وجه عدم‌اختلاف اختصاص یافته است، سه آیه مربوط به اخبار غیبی است و چهار آیهٔٔ قرآن 

به وجه امّّی بودن )با توضیحی که گذشت( می پردازد. افزون براین، دو بار کلمهٔٔ »امّّی« و سه بار 

کلمهٔٔ »امّّیین« که بر درس ناخوانده بودن پیامبر و قومش دلالت دارد در قرآن آمده است.‌ بر 

اساس مطالبی که بیان شد، خود قرآن درصدد بیان آن است که امّّی بودن اهمیت بیشتری دارد. 

البته باید توجه کرد که خود قرآن به لحاظ وجوه درون‌متنی ظاهری و محتوایی، معجزه است و 

کید قرآن بر امّّی بودن که از وجوه درون‌متنی نیست به  امکان آوردن مثل آن منتفی است، ولی تأ

این دلیل است که اگر شخصی در آوردن مانند قرآن توسط انسانی تردیدی روا بدارد، در این که 

شخص امّّی مانند پیامبر از آوردن مثل آن ناتوان و عاجز است، هیچ تردیدی ندارد. بر این 

اساس، وجه عدم اختلاف با لحاظ امّّی بودن بهتر قابل‌درک است؛ زیرا اختلاف کثیری که در 

آیه آمده است با امّّی بودن بهتر قابل‌درک می باشد. توضیح آنکه اگرچه آوردن قرآن از سوی هیچ 

انسانی )باسواد یا بی سواد( ممکن نیست، ولی روشن است کار شخص باسواد، اختلاف کمتری 

نسبت به کار فرد بی سواد دارد. به سخن دیگر اگر فرض شود یک امّّی، کتابی نظیر قرآن بیاورد، به 

یقین در آن اختلاف کثیر ایجاد خواهد شد. بر این اساس، با لحاظ امّّی بودن، وجه اعجاز عدم 
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اختلاف به نحوی سامان می یابد که دیگر هیچ کس آوردن مثل برای قرآن را نمی‌تواند تصور کند.

دربارهٔٔ وجه اخبار غیبی نیز باید گفت که اگر با امّّی بودن آورندهٔٔ آن لحاظ شود، در اعجاز 

قرآن هیچ شک‌و شبهه‌ای به ذهن نخواهد رسید. یعنی ممکن است به ذهن کسی برسد که افرادی 

با تعلیم ریاضت نزد اساتید و متخصصان بتوانند به اخبار غیبی برسند و پیش گویی داشته باشند، 

ولی اگر معارف بی مانند و فراوان و از جهات مختلف قرآن و اخبار غیبی آن را با امّّی بودن آورندهٔٔ 

آن لحاظ کنیم، هیچ شک‌و شبهه‌ای به ذهن نخواهد آمد که این معجزه و کار خداوند است. 

6-1-2. اتمام حجت در برابر باطل گرایان و یاوه گویان

رْْتابََ 
َ
 لاَ

ً
 إِِذاً

َ
هُُ بِِیمینِِكَ

ُ
طُّ

ُ
خُ

َ
بْْلِِهِِ مِِنْْ كِِتابٍٍ وََلا تَ

َ
وا مِِنْْ قَ

ُ
تْْلُ

َ
نْْتََ تَ

ُ
نکتهٔٔ دیگر این است که در آیهٔٔ »وََما كُ

ونََ« بیان می شود که اگر پیامبر امّّی نبود، کسانی که درصدد تکذیب و ابطال سخنان 
ُ
مُُبْْطِِلُ

ْ
الْ

ایشان بودند، دچار شک‌و تردید می شدند، حال که آن حضرت، امّّی است، بنابراین هیچ‌کس 

حتی یاوه گویان در اعجاز قرآن تردید نمی کنند. این نکته در آیهٔٔ 23 سورهٔٔ بقره نیز به نحوی وجود 

دارد؛ زیرا در ابتدای آیه از داشتن شک‌و تردید بحث می شود که با درنظر گرفتن این نکته که قرآن از 

سوی یک امّّی آمده است، این شک‌و تردید از بین می‌رود. به همین دلیل در آیهٔٔ بعدی می فرماید: 

وا«؛ یعنی اگر نتوانستید و هرگز نمی توانید ]نظیرش را بیاورید[ ... یعنی 
ُ
عََلُ

ْ
فْ
َ
نْْ تَ

َ
وا وََلَ

ُ
عََلُ

ْ
فْ
َ
مْْ تَ

َ
إِِنْْ لَ

َ
»فَ

آیه با لحاظ امّّی بودن آورندۀ قرآن از پیش نفی ابد می کند که هرگز احتمال آوردن نظیر آن وجود 

ندارد. پس این امّّی بودن جای شک‌وتردید باقی نمی گذارد و انسان مردّّد را هم به یقین می‌رساند 

که قرآن از سوی خداوند است. البته لازمهٔٔ این سخن این نیست که افراد باسواد می‌توانند مثل 

قرآن را بیاورند، بلکه به این معنا است که با ضمیمه کردن امّّی بودن به وجوه اعجاز، هیچ کس 

حتی یاوه گویان در اعجاز قرآن تردید نمی کنند. 

ی، خط بطلان بر همهٔٔ ادعاها
ّ

6-1-3. آخرین آیهٔٔ تحدّ

اگرچه روایات ترتیب نزول سور قرآن، از نظر سند و متن از اعتبار چندانی برخوردار نیستند، 

ولی به دلیل کثرت این روایات و وجود موارد مشترک فراوان میان آنها و اعتماد قرآن پژوهان  بر آنها 

)زرکشی 1408، ج1 ص249؛ معرفت، 1382، ص56 - 57( و نیز با توجه به سیاق و قراین 

ی؛ یعنی سوره های طور، 
ّ

معنایی موجود در آیات، اطمینان حاصل می شود که از میان آیات تحدّ
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ی به شمار 
ّ

ی به امّّی بودن آورندهٔٔ )آیهٔٔ 23 بقره(، آخرین آیهٔٔ تحدّ
ّ

اسراء، یونس، هود و بقره، تحدّ

ی، استدلالی از نوع قیاس استثنایی اتصالی وجود دارد: اگر راست 
ّ

می آید. در همهٔٔ آیات تحدّ

می گویید قرآنی، یا ده سوره یا یک سوره مثل قرآن بیاورید. اگر نتوانستید نظیر قرآن بیاورید، پس 

قرآن از سوی خداست. قیاس استثنایی اتصالی در منطق از قیاس های منتج به شمار می آید. )ابن 

سینا، 1992، ج1، ص448-451؛ مظفر، 1400ق، ص250-251.( به این قیاس تنها در دو 

ی آمده است: 
ّ

ی تصریح شده است: نخست در سورهٔٔ هود که پس از آیهٔٔ تحدّ
ّ

آیه از آیات تحدّ

هِِ« )هود/ 14( و دیگری سورهٔٔ بقره. صورت قیاس 
ّ
مِِ اللّ

ْ
نزِِلِِ بِِعِِلْ

ُ
نََّمََا أُ

َ
 أَ
ْ
مُُواْ

َ
اعْْلَ

َ
مْْ فَ

ُ
كُ

َ
 لَ
ْ
مْْ یسْْتََجِِیبُُواْ

َ
إِِن لَّ

َ
»فَ

آیهٔٔ 23 بقره چنین است: اگر در موضوع از سوی خداوند بودن قرآن تردید دارید، سوره‌ای از فردی 

نا 
ْ
نْْتُُمْْ فِِی رََیبٍٍ مِِمََّا نََزََّلْ

ُ
إِِنْْ كُ امّّی مانند بندهٔٔ ما که مکتب نرفته است و درس ناخوانده بیاورید. »وََ

لِِه‌«، لکن بر چنین کاری قادر نیستید و نمی توانید سوره‌ای از یک امّّی 
ْ
وا بِِسُُورََةٍٍ مِِنْْ مِِثْ

ُ
تُ
ْ
أْ
َ
عََلى‌ عََبْْدِِنا فَ

و« و در نتیجه، نمی توانید دربارهٔٔ از سوی خدا بودن قرآن تردید 
ُ
عََلُ

ْ
فْ
َ
نْْ تَ

َ
وا وََلَ

ُ
عََلُ

ْ
فْ
َ
مْْ تَ

َ
إِِنْْ لَ

َ
بیاورید: »فَ

کید بر امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن، هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی گذارد که  نداشته باشید. بنابراین تأ

کسی نمی تواند سوره‌ای نظیر قرآن بیاورد و به طریق اولی، بشر از آوردن ده سوره مانند قرآن  و یا 

آوردن کل قرآن نیز عاجز خواهد بود.

6-1-4. محوریت امّّی بودن پیامبر بر اساس عقل 

نکتهٔٔ دیگر این است که از لحاظ عقلی احتمال آوردن مثل از جهات دیگر برای برخی افراد 

مردّّد، منتفی نیست؛ یعنی وجوه فصاحت و بلاغت به تنهایی، آهنگین بودن قرآن به تنهایی و 

معارف بلند قرآن به تنهایی و بدون در نظر گرفتن امّّی بودن آورندهٔٔ آن، امکان و احتمال آوردن 

چنین قرآنی را برای افراد مردد باقی می گذارد. به همین دلیل برخی هنگام شنیدن قرآن می گفتند: 

ا«؛ »و چون آیات ما بر آنان خوانده 
َ

 هََـذَ
َ

لَ
ْ
نََا مِِثْ

ْ
لْ

ُ
قُ

َ
اء لَ

َ
وْْ نََشَ

َ
 سََمِِعْْنََا لَ

ْ
دْ

َ
 قَ

ْ
واْ

ُ
الُ

َ
نََا قَ

ُ
یهِِمْْ آیاتُ

َ
ى عََلَ

َ
تْْلَ

ُ
ا تُ

َ
إِِذَ »وََ

 ما نیز همانند این را مى‌گفتیم.« )توبه/ 
ً
شود مى‌گویند به خوبى شنیدیم اگر مى‌خواستیم قطعاً

31( پیش از این بیان شد که مطرح شدن دیدگاه صرفه به این دلیل بوده است که احتمال آوردن 

مثل قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، عدم اختلاف، اخبار غیبی و امثال آن برای بشر وجود 

دارد. افزون براین، دربارهٔٔ همانندآوری با قرآن، چنین شبهه‌ای مطرح است که اگرچه امکان دارد 
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 زمان پیامبر و یا حتی عصر حاضر کسی نتواند سوره‌ای مثل قرآن 
ً
در دوره‌ای خاص، مثلاً

بیاورد، اما احتمال تحقق این امر در آینده‌ای نزدیک یا دور منتفی نیست. حتی ممکن است، 

ی قرآن را دارد، اکنون از ساختن متنی مانند قرآن، عاجز 
ّ

فردی خاص که قصد پاسخ دادن به تحدّ

باشد، اما سال‌ها بعد با پیشرفت تکنولوژی و علم یا پیشرفت ابزاری چون رایانه، با در کنار هم قرار 

دادن حالت‌های مخلتف الفاظ، بتواند از عهدهٔٔ این کار برآید. بنابراین تقاضای قرآن از مخالفان 

که اگر نتوانستید سوره‌ای مثل قرآن بیاورید، باید تسلیم شوید و ایمان بیاورید، غیرمنطقی است. 

ازاین‌رو، برای اثبات معجزه بودن قرآن، باید به نحوی اثبات شود که هیچ انسانی در هیچ عصری، 

نتوانسته و نخواهد توانست سوره‌ای مثل قرآن بیاورد.  

کید آیات قرآن بر امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن استفاده شد و عقلی  فقط براساس معیاری که از تأ

نیز هست، در صورتی که آورندهٔٔ قرآن مکتب نرفته و استادی ندیده باشد، می توان گفت به یقین، 

احتمال آوردن مثل قرآن منتفی است و از نظر عقلی هیچ کس نمی تواند تصور کند کتابی از جهت 

فصاحت و بلاغت و آهنگ و عدم‌اختلاف، نظیر قرآن بیاورد. بنابراین امّّی بودن از لحاظ عقلی 

کید بر امّّی بودن قرآن، از جایگاه وجوه اعجاز  نیز اعجاز قرآن را اثبات می‌کند. بر این اساس،‌ تأ

قرآن چیزی نمی کاهد، بلکه به تعبیر علامه طباطبایی بر فخامت و عظمت آن وجوه اعجاز نیز 

می‌افزاید. این نوشتار بر این باور است که هر یک از وجوه اعجاز در نظر گرفته شود، هیچ کس 

نمی‌تواند مثل قرآن را بیاورد، ولی برای منتفی شدن احتمال و تصور آوردن مثل قرآن باید امّّی 

بودن ضمیمهٔٔ وجوه اعجاز شود. 

امّّی بودن حتی برای وجه صرفه بودن قرآن نیز تبیینی معقول ارائه می‌دهد. اینکه در بیان 

 عََنْْ آیاتِِی«، آیات قرآن 
ُ

صْْرِِفُ
َ
علامه مصباح آمده است، اگر بپذیریم مقصود از آیات در آیهٔٔ »سََأَ

ی باشد، مخالفان، با پی بردن به 
ّ

و مقصود از صرف، منصرف ساختن در مقام معارضه و تحدّ

این امر، از معارضه با قرآن با اختیار خویش منصرف می شوند؛ زیرا یقین می کنند که با توجه به 

خارق‌العاده بودن قرآن، هرگونه تلاشی برای همانندآوری آن بیهوده و محکوم به شکست است 

 عقلانی است؛ 
ً
کید بر امّّی بودن، کاملاً )مصباح یزدی، 1398، ج1، ص213(. این بیان با تأ

یعنی مخالفان با در نظر گرفتن این امر که باید آورندهٔٔ مثل قرآن، امّّی باشد، وارد میدان همآوردی 
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 امکان ندارد. 
ً
نمی شوند؛ زیرا هر عاقلی متوجه است که چنین امری عقلاً

رٌٌ« 
َ

بََشَ مُُهُُ 
ِ
یعََلِّ إِِنََّمََا  ونََ 

ُ
ولُ

ُ
یقُ نََّهُُمْْ 

َ
أَ مُُ 

َ
نََعْْلَ  

ْ
دْ

َ
قَ

َ
»وََلَ نظیر  تعابیری  با  قرآن  آیات  در  دلیل  به همین 

مََّ 
ُ
« )فرقان/5( و »ثُ

الًا
صِِی

َ
رََةًً وََأَ

ْ
یهِِ بُُكْ

َ
ى عََلَ

َ
مْْلَ

ُ
هِِی تُ

َ
تََتََبََهََا فَ

ْ
وََّلِِینََ اكْ

َ �لْأَ
سََاطِِیرُُ ا

َ
وا أَ

ُ
الُ

َ
)نحل/103(، »وََقَ

مٌٌ مََّجْْنُُونٌٌ« )دخان، 14( بیان شده است که مشرکان کوشیدند بیان کنند که 
َ
وا مُُعََلَّ

ُ
الُ

َ
وْْا عََنْْهُُ وََقَ

َ
وََلَّ

َ
تَ

حضرت رسول آموزش دیده است. همین تلاش دلالت دارد که امّّی بودن، برهان قاطع و 

حجت بالغه است.

نتیجه گیری

1. دانشمندان علوم قرآن در وجوه اعجاز قرآن از نظر تعداد و محوری بودن آنها، اختلاف نظر 

دارند. حل این اختلاف، در این نوشتار از راه مراجعه به آیات قرآن و بررسی عقلانی وجوه اعجاز 

بررسی شد. 

کید آیات قرآن بر  2. آیات قرآن، امّّی بودن پیامبر اسلام را تثبیت کرده‌اند. با لحاظ تأ

امّّی بودن آورندهٔٔ قرآن، هیچ شکی باقی نمی ماند که قرآن از سوی خداست. با ضمیمه کردن 

امّّی بودن در کنار دیگر وجوه اعجاز قرآن، احتمال و تصور آوردن مثل قرآن منتفی خواهد شد. 

نویسندگان این نوشتار معتقدند هر یک از وجوه اعجاز در نظر گرفته شود، هیچ کس نمی‌تواند 

مثل قرآن را بیاورد، ولی برای منتفی شدن احتمال و تصور آوردن مثل قرآن باید امّّی بودن ضمیمهٔٔ 

وجوه اعجاز شود.

3. از لحاظ عقلی نیز با محور قرار دادن امّّی بودنِِ آورندهٔٔ قرآن، هیچ شک‌و شبهه‌ای نمی ماند 

که آوردن مثل قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، آهنگین بودن قرآن، معارف بلند قرآن، عدم 

اختلاف و حتی از جهت صرفه، امکان و احتمال عقلی ندارد. بنابراین از لحاظ عقلی نیز امّّی 

کید بر وجه امّّی بودن قرآن، از جایگاه  بودن باید ضمیمهٔٔ همهٔٔ وجوه اعجاز شود. بر این اساس،‌ تأ

دیگر وجوه اعجاز قرآن چیزی نمی کاهد، بلکه بر فخامت و عظمت آنها می‌افزاید. 
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منابع و مآخذ

* قرآن‌ کریم ترجمهٔٔ فولادوند.
	6 ‌ابن‌ ابی‌ الاصبع، عبدالعظیم بن عبدالواحد‌ )1368ش(. بدیع‌ القرآن. مشهد: آستان‌ .

قدس‌ رضوی.

	7 ابن اثیر، علی بن محمد الجزری )بی‌تا(. اسد الغابه فی معرفه الصحابه. بیروت: دار .

احیاء التراث العربی.

	8 ابن بابویه، محمد بن على )1385(. علل الشرائع. قم: کتاب‌فروشی داوری..

	9 ابن بابویه، محمد بن على )1378ق(. عیون أخبار الرضا.‌ تهران: نشر جهان..

.	10 ابن بابویه، محمد بن على )1398ق(. التوحید. قم: جامعهٔ مدرسین‌.

.	11 نصیرالدین  شرح  با  والتنبیهات.  الاشارات  )1992م(.  عبدالله  بن  حسین  سینا.  ابن 

الطوسی. بیروت: موسسه النعمان.

.	12 ابن‌عاشور، محمدطاهر )1420ق(. تفسیر التحریر والتنویر. بیروت: مؤسسة التاریخ 

العربی.

.	13 ابن‌عجیبه، احمد )1426ق(. البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید. بیروت: دارالکتب 

العلمیه.

.	14 ابن فارس، احمد )1990م(. معجم مقاییس اللغة. تحقیق عبد السلام هارون. بیروت: 

دار الاسلامیة.

.	15 ابن منظور، جمال الدین محمد )بی‌تا(. لسان العرب. بی‌جا. دارالفکر. 

.	16 روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر  ابوالفتوح رازى، حسین بن على )1408ق(. 

القرآن. مشهد: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى.

.	17 احمدى میانجى، على )1419ق(. مكاتیب الرسول. قم: دارالحدیث.

.	18 الازهری محمدبن احمد )1421ق(. تهذیب اللغه. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

.	19 آل‌غازى، عبدالقادر )1382ق(. بیان المعانى. دمشق: مطبعة الترقی.

العلمیة. 20	. الكتب  دار  بیروت:  المعانی.  روح  بن عبدالله )1415ق(.  آلوسى، محمود 

منشورات محمد علی بیضون.
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.	21 بلاذری ابی الحسن )1978م(. فتوح البلدان. بیروت: دار الکتب العلمیة.

بنت‌ شاطی، عایشه )1404ق(. الاعجاز البیانی‌ للقرآن. مصر: دار المعارف.22	.

بیضاوى، عبدالله بن عمر )1418ق(. أنوار التنزیل وأسرار التأویل. بیروت: دار إحیاء 23	.
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مکتبه لبنان ناشرون.

جرجانی، علی بن محمد )1370ش(. التعریفات. تهران: ناصرخسرو.27	.

جوهری، اسماعیل بن حماد )1407ق(. الصحاح. بیروت؛ دارالعلم للملایین.28	.

خازن، علی بن محمد )1415ق(. لباب التأویل فی معانی التنزیل. بیروت: دارالکتب 29	.

العلمیه.

خویی، سیدابوالقاسم )1401ق(. البیان فی تفسیر القرآن. قم: منشورات انوار الهدی.30	.

.	31 دورانت، ویل )1998م(. قصه الحضاره. بیروت: دار الفکر.

دار 32	. بیروت:  القرآن.  ألفاظ  مفردات  )1412ق(.  محمد  بن  حسین  اصفهانى،  راغب 

الشامیة.

رافعی، مصطفی صادق )1410ق(. اعجاز القرآن. بیروت: دار الکتاب‌ العربی.33	.

راوندی، سعید بن هبة‌الله )1409ق(. الخرائج و الجرائح. قم: مؤسسة الامام المهدی.34	.

ربانی گلپایگانی، علی )1385ش(. کلام تطبیقی. قم: انتشارات مرکز جهانی علوم 35	.

اسلامی.

و 36	. مجازی  آموزش  مرکز  قم:  قرآن.  اعجاز  درسنامه  )1398ش(.  محمود  رجبی، 

نیمه‌حضوری مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
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رشید رضا، محمد )1414ق(. تفسیر المنار. بیروت: دار المعرفة‌.37	.

زرکشی، محمد بن بهادر )1410ق(. البرهان فی علوم القرآن. بیروت: دار المعرفة.38	.
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زملکانی، کمال الدین )1394ق(. البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن. عراق: احیاء 40	.

التراث الاسلامی.

.	41 سبزواری، محمد )1419ق(. إرشاد الأذهان إلى تفسیر القرآن. بیروت: دار التعارف 

للمطبوعات.

سبحانی، جعفر )1405ق(. معالم النبوه فی القرآن الکریم: یبحث عن عالمیه الرساله 42	.

المحمدیه و خاتمیتها و امیة النبی الاکرم. محاضرات الشیخ جعفر السبحانی؛ 

بقلم جعفر الهادی. بیروت: دارالاضواء.

سلطانی بیرامی، اسمعیل )1396ش(.  اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف و نقد 43	.

شبهات. قم: انتشارات مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

سلطانی بیرامی )1402ق(. وجوه اعجاز قرآن و نقد شبهات. تهران: سازمان مطالعه و 44	.

تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی.

سید قطب )بی‌تا(. تصویر الفنی فی القرآن. بی‌جا. دارالشروق.45	.

سیدمرتضی )1411ق(. الذخیره فی علم الکلام. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.46	.

سیوطی، جلال‌الدین )1408ق(. معترک‌ الاقران‌ فی‌ اعجاز القرآن. بیروت: دار الکتب‌ 47	.

العلمیة.

سیوطى، عبدالرحمن بن ابى‌بكر )1404ق(. الدر المنثور فى التفسیر بالماثور. قم: 48	.

كتابخانه عمومى حضرت آیت الله العظمى مرعشى نجفى )ره(.

شاکر، محمدکاظم )1380ش(. قرآن‌ در آیینهٔ پژوهش. دفتر دوم. تهران: نشر هستی‌نما.49	.

عند 50	. مااشتهر  و  الکریم  القرآن  بین  النبی:  امیّة  )1401ش(.  سیدعلی  شهرستانی، 

المسلمین. قم: دار زین العابدین.

.	51 شهرستانی، هبه الدین )1371ق(. المعجزة الخالدة. کاظمین: مکتب الجوادین.
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صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم )1361ش(. تفسیر القرآن الكریم. قم: بیدار.52	.

ى الله 53	.
ّ
صفار محمد بن حسن)1404ق(. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صل

علیهم. قم: مكتبة آیة الله المرعشی النجفی‌.

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1390ق(. المیزان‌ فی‌ تفسیر القرآن. بیروت: مؤ‌سسة‌ 54	.

الاعلمی للمطبوعات.

طبرسى، فضل بن حسن )1372ش(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 10جلدی. تهران: 55	.

ناصر خسرو.

طبرسى، احمد بن على )1403ق(. الإحتجاج على أهل اللجاج. مشهد: نشر مرتضى‌.56	.

طوسی، محمد بن الحسن )بی‌تا(.التبیان فی تفسیر القرآن. 10جلدی. بیروت: دار 57	.

إحیاء التراث العربی.

طوسی، محمد بن الحسن )1414ق(. الأمالی. قم :دار الثقافة.58	.

عبدالله دراز، محمد )1390ق(. النبأ العظیم؛ نظرات‌ جدیده‌ فی ‌القرآن. کویت: دار 59	.

القلم.

عطار، داود )1415ق(. موجز علوم القرآن. بیروت: مؤ‌سسة‌ الاعلمی للمطبوعات.60	.

.	61 فاضل موحدی لنکرانی، محمد )1396ق(. مدخل التفسیر. تهران: مطبعه الحیدری.

الغیب(. 32جلد. 62	. )مفاتیح  الكبیر  التفسیر  بن عمر )1420ق(.  رازى، محمد  فخر 

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

فراهیدی، خلیل بن احمد )1414ق(. كتاب العین. قم: سوره.63	.

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )1412ق(. القاموس المحیط. بیروت: دار احیاء التراث 64	.

العربی.

قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا )1368ش(. تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب. 65	.

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

لاهیجی، حسن بن عبدالرزاق )1372ش(. سرمایهٔ ایمان. تهران: نشر زهرا.66	.

مجلسی، محمد باقر )1403ق(. بحار الانوار. بیروت: مؤسسه الوفاء.67	.
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محمدی، محمد علی )1399ش(. )1399(. »صرفه طولی، تضمین همانندناپذیری 68	.

جاودانه قرآن کریم«. مطالعات علوم قرآن. شماره5. ص 145 – 174.

مصباح یزدی، محمدتقی )1398ش(. قرآن شناسی. قم: انتشارات مؤسسهٔ آموزشی و 69	.

پژوهشی امام خمینی)ره(.

مصباح یزدی، محمدتقی )1403ش(. مشکات فروزان در تفسیر قرآن )تدوین محمد 70	.

امام  پژوهشی  و  آموزشی  انتشارات مؤسسهٔ‌  قم:  زیرنظر محمود رجبی(.  نقیب‌زاده؛ 

خمینی)ره(.

.	71 مطهری، مرتضی )1378ش(. مجموعه آثار. جلد3 )پیامبر امّی(. تهران: انتشارات 

صدرا.

مظفر، محمدرضا )1400ق(. المنطق. بیروت: دار التعارف.72	.

معرفت، محمدهادی )1414ق(. التمهید فی علوم القرآن. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.73	.

معرفت، محمدهادی )1382ش(. تاریخ قرآن. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 74	.

علوم انسانی دانشگاه‌ها.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان )1413ش(. النکت الاعتقادیه. قم: المؤتمر العالمی 75	.

لالفیة الشیخ المفید. 

مؤ‌دب، سید رضا )1382ش(. »تأملی در آفاق اعجاز قرآن«. قبسات. ش 29، ص 76	.

.214 – 201

مؤ‌دب. سید رضا )1386ش(. اعجاز قرآن. قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.77	.

موسوى سبزوارى، عبدالاعلى )1409ق(. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن. ب‌ىجا. 78	.

دفتر سماحه آیت الله العظمى السبزوارى.

موسوی، سید مهران و عباس مصلایی پور )1397(. »بازخوانی اعجاز قرآن کریم 79	.

با تأکید بر تحلیل وجوه هدایتی آن«. پژوهش نامهٔ قرآن و حدیث. شماره 22. ص 

.189–161

میبدی، احمد بن محمد )1371ش(. کشف الاسرار و عدة الأبرار. تهران: امیرکبیر.80	.


